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جست‌وجو

»حاشیه‌نشینی« مدت‌ها است با »جغرافیا«ی شهرها نمی‌خواند. دیگر نمی‌شود روی 
حاشــیه یا خارج از محدوده شــهرها، دست گذاشت و محدوده حاشیه‌نشینی را تعریف 
کرد.  شهرها به سمت حاشیه رفته‌اند یا حاشیه‌نشینی و فقر چون قارچ از دل شهرها سر 
برآورده؟! هرچه که هست، جغرافیای مدنظر از تاریخ چند دهه اخیر و از حاشیه‌نشینی، 
بیرون اســت. هنوز شــاید به لحاظ اقتصادی و اجتماعی بتوان شمال و جنوب یک شهر 
را در یــک نــگاه کلــی از هم جدا کرد اما قصه »حاشیه‌نشــینی« فرق می‌کند.  حــالا در دل 
مناطــق بالای شــهر هم می‌توان محله‌های حاشــیه‌ای پیــدا  کرد. اگر بخواهیــم هنوز در 
تعریف حاشیه‌نشینی اعتباری به جغرافیا بدهیم، شاید باید گفت حالا حاشیه‌نشینی 
در اطــراف محله‌هــا و مناطــق شــکل می‌گیــرد نــه در اطــراف شــهرها؛ هــم در مناطــق 
شــمالی و هم در مناطق جنوبی. فرقش در این اســت که هرچه به سمت جنوب شهرها 
می‌رویم، حاشــیه بیشــتر خودش را نشــان می‌دهد اما گاهی عمق فقر و حاشیه‌نشینی 
در مناطق بالای شــهر هم ســرگیجه و وهم می‌آورد، مثــاً در ده ونک یــا  فرحزاد. تهران 
اینجا یک مثال اســت این روند می‌تواند درباره هر کلانشــهر یا کوچک شــهر دیگری هم 
مصداق داشــته باشــد.  اما حاشیه‌نشــینی در ادبیات رســانه‌ای از کی جای خودش را به 
زاغه‌نشینی و کپرنشینی و حلبی‌آبادها داد؟ وقتی می‌گوییم حاشیه‌نشینی آیا منظور ما 
مثلًا افرادی هستند که در خلازیر یا خلازیل زندگی می‌کنند؟ جایی در منطقه 19 تهران. 
چرا خلازیر؟ تفاوت خلازیری‌ها با اهالی مناطق حاشــیه مولوی و شــوش چیســت؟ هر 
دو از راه زباله‌گــردی و گدایــی تغذیه می‌کنند. اصلًا خلازیری‌ها همســایه دیــوار به دیوار 
ضایعات‌فروشی‌های منطقه هستند. هرچند دیوار به دیوار تعریف صحیحی برای آنها 
نیست. چون خلازیری‌ها در دل زمین زندگی می‌کنند. یعنی گودالی در دل خاک کنده‌اند 
و روی گودال را با هرچه به دست‌شان رسیده از کارتن و حلبی و گونی پوشانده‌اند! زیر این 
خرت و پرت‌ها هم زندگی خانواده‌ای دارند. ازدواج کرده‌اند. بچه‌دار شده‌اند. تفاوت‌شان 
در همین محل زندگی است! یعنی چاله‌ها به شوش و مولوی و لب خط که می‌رسند به 
یک سرپناه آجری یا سیمانی تبدیل می‌شوند. سرپناهی که احتمالاً یک اتاق سه در چهار 
متری اســت که پدر و مادر و   بچه‌ها در آن زندگی می‌کنند! اتاقکی که همه چیز در آن دود 

می‌شود! کودکان »بخوری« به دنیا می‌آیند! پدر و مادرها همیشه خمارند. 
تلاش‌هــای جمعیت‌ها و خیریه‌ها هم در چند دهه گذشــته نتوانســته زخم ناســور آن را 
بهبود ببخشــد. کســانی که مسیر مهاجرت »فقر و آسیب« را از شــوش و مولوی و لب خط 

به خیابان‌هایی در آمل و بابل کشانده‌اند؛ هی می‌روند و می‌آیند.  آدم‌هایی که زاغه‌نشینی 
را از تهــران به وســط شــهر »ســاری« برده‌انــد. در خانه‌هایــی زندگی می‌کنند کــه حمام و 
دستشویی ندارد. پدر و مادرهایی هستند که مدرسه نرفتن بچه‌هایشان هرگز دغدغه‌شان 
نیست! آیا اینها حاشیه‌نشین هســتند یا مثلًا کسانی هستند که قبرخوابی‌شان چند سال 
پیــش همه را شــوکه کــرد؟ آن وقــت بیابان‌های اطراف تهــران که محل تجمــع و زندگی 
افرادی است که از خشکسالی سیستان و بلوچستان به تهران پناه آورده‌اند را چه بنامیم؟ 
آن سیســتان و بلوچســتانی‌ها که از طوفان، خشکســالی و بیکاری، شــبانه و دور از چشــم 
پلیس‌هایی که نمی‌خواســتند روســتاهای مرزی خالی شــود، گریختند و ســاکن گلستان 
شدند، چه می‌شوند؟! آیا حاشیه‌نشین، اهالی روستاهای بی آب یزد تا گلستان نیستند که  
از سازمان میراث فرهنگی گرفته تا سازمان حفاظت محیط زیست و جنگل‌ها می‌خواهند 
با صنایع دســتی و کشــت گیاهــان دارویی آنهارا در دل روستاهایشــان از حاشیه‌نشــینی و 
فقر برهانند؟! کســانی که پرچم دار اقتصاد اول کشور یعنی کشــاورزی بودند.  اما حالا زیر 
چرخ صنعتی شدن و عدم توسعه پایدار له شدند! حاشیه‌نشینی ادامه نام گذاری برای 
حلبی آبادها و زاغه نشینی‌ها که حالا وسعت پیدا کرده اند و طبقات اقتصادی متوسط 
و متوســط رو بــه پایین را هم به کام کشــیده اند نیســت؟ یک جور بازی بــا کلمات! مثل 
»اســتان‌های محروم« که در چند ســال اخیر میان سخنان مسئولان به استان‌های »کم 
برخوردار« تغییر نام داده اند تا به گفته همین مسئولان نام انتخابی در شأن آنها باشد! 
یک پله بالاتر نرویم! حاشیه‌نشین‌ها خانواده‌هایی نیستند که به دنبال گران شدن دلار 
و کاهش ارزش پولی در همین چند ســال اخیر از شــهرهای بزرگ به شــهرهای کوچک 
و کوچک تر کوچ کرده اند ؟ حاشیه‌نشــین‌ها همین شــهرهای جنوب تهران نیســتند که 
برخی از نمایندگان به دنبال جمع کردن آنها در استانی به نام »تهران جنوبی« هستند 
چون آنها به جای فارســی، کردی، ترکی یا لری صحبت می‌کنند. کســانی که در حوادث 

اخیر نام آنها بیشتر شنیده شد. 
»حاشیه‌نشــین«  یکــی از کلی‌ترین مفاهیمی اســت که مدتهاســت مرز نمی شناســد و 
حالا از شــهرها و محله‌ها و خیابان‌ها و کوچه‌ها و خانه‌ها گذشــته، به مغزها هجوم برده 
و  در کنج ذهن‌ها لانه کرده اســت. چند درصد از کســانی که در کلانشــهر و کوچک شهرها 
زندگی می‌کنند با این کابوس زندگی می‌کنند که سال دیگر مجبورند در مناطق پایین تر 
و شهرهای کوچک تر زندگی کنند چون قیمت زندگی هر لحظه بالاتر می‌رود و خط فقر 
هر دقیقه از آنها فاصله می‌گیرد. قشری که جامعه شناسان آنها را به نام »قشر متوسط« 
می‌شناســند! کســانی که بنگاه دارها آنها را ســر انگشتانشــان می‌چرخانند. طبقه ای که 
در ســرازیری پدیده ای به نام »حاشیه‌نشــینی« افتاده‌اند! تا به همه آنچه که از آســیب، 
محرومیت و کم برخورداری وجود داشت اضافه شوند. پدیده‌ای که زبان در توصیف آنها 

ناتوان و الکن است، چون رنج از حاشیه به متن زندگی رسیده!
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